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The Prison Diary of Ho Chi  Minh 
The body is in prison 
The mind escapes outside:To bring about great things 
The mind must be large and well – tempered 

  يادداشت هاي روزانه زندان هوشي مين
  در زندان استجسم 

  فكر به بيرون مي گريزد
  تا چيزهاي بزرگ بياموزد

  .فكر بايد بزرگ و خوب پرورده شده باشد
  
  

First Page of The Diary  
Reciting verses has not been one of my habits , 
But now in prison what else have I do ? 
These captive days I'll spend in writing poems,  
And , singing these , bring  nearer the day of freedom. 

  اولين صفحه يادداشت روزانه
  از حفظ خواندن از عادات من نبوده است

  اما اكنون در زندان چه كار ديگري مي توانم انجام دهم؟
  واهم گذرانداين روزها اسارت را به نوشتن شعرها خ

  .و خواندن اينها روز آزادي را نزديك مي كند
  
  

ARRESTED AT TUKVIN STREET 
( "Abundance and Glory " street ) 
At 'Abundance and glory' street , shame was thrust on me. 
So as to delay my journey:  
I am an honest man with a clear conscience, 
But I was accused without ground of being a spy. 

  دستگيري در خيابان توكوين
  )خيابان فراواني وشكوه (

  در خيابان فراواني وشكوه شرم بر من افكنده شد
  چنانكه تا كنون سفر من به تأخير افتاد

  دستكار با وجداني پاكم،انساني من 
  .ولي من بي هيچ زمينه اي به جاسوسي متهم شدم
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ENTERING TSINGSI DISTRICT PRISON 
Old inmates of the jail welcome prisoners. 
In the sky, white clouds are chasing the black ones away. 
White clouds and black have drifted out of our sight. 
On earth free people are huddled in to the jail. 

  ورود به زندان حوزه تسينگ
  .ويندگمي خوش آمد وارد نيان قديمي به زندانيان تازه زندا

  در آسمان ابرهاي سفيد ابرهاي سياه را تعقيب مي كنند
  .وند شگم ميابرهاي سفيد و سياه از ديد ما 

  .در روي زمين انسانهاي آزاد به زندان افكنده مي شوند 
  

HARD IS ROAD OF LIFE  
I 
Having climbed over steep mountains and high peaks ,  
How should I expect on the plains to meet greater danger? 
In the mountains , I met the tiger and came out unscathed: 
On the plains, I encountered men , and thrown in prison. 
II 
I was a representative of Vietnam 
On my way to China to meet important personage . 
On the quiet road a storm broke loose, 
And I was thrust into jail as honoured guest. 
III 
I am a straightforward man with no crime on my conscience, 
But I was accused of being a spy for China. 
So life , you see, is never a very smooth business,  
And now the present bristles with difficulties.  

  راه زندگي دشواراست
1  

  با گذر از دره ها و قله هاي كوهها
   منتظر مواجهه با خطري بزرگتر در جلگه ها باشم؟مي توانستم 

2  
   شخصيتي مهم ، بامن نماينده ويتنام بودم در سر راهم به چين براي ملاقات

  .آزادي را درهم شكست) بال( طوفاني ناگهاني ) م راه( در جاده آرام 
3  

  من انسان صادق بي هيچ جرمي در نزد وجدان خود هستم 
  .وليكن متهم به جاسوسي براي چين شدم

   .مي باشد پس چنانكه مي بينيد زندگي هرگز چيز ساده اي ن
  و اينك نبرد كنوني ماست با دشواريها
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MORNING 
I  
Every morning the sun , emerging over the wall,  
Darts its rays against the gate , but the gate remains locked. 
Inside the prison , the ward is shrouded in darkness , 
But we know outside the rising sun has shone. 
II 
Once awake , everyone starts on the hunt for lice. 
At eight o'clock the gong sounds for the morning meal , 
Come on! Let's go and to eat our heart's content. 
For all we have suffered , there must be good time coming 

  صبح
1  

  روي ديوار پديدار مي شود خورشيد هر صبح
  .نشانه مي رود  دروازه  به سوياشعه اش را بسرعت

  . باقي مي ماندبستهمچنان هروازه اما د
  .فرو رفته است ، اطاقك در تاريكي در داخل زندان 

  .تابان در حال درخشش است ر بيرون خورشيد اما ما مي دانيم كه د
2  

  .شپش مي كنند كاروع به شهمه شر، زمان بيداري 
  .به صدا در مي آيد) صبحانه( صداي زنگ در ساعت هشت براي غذا صبح 

  بگذار برويم و براي رضاي روحمان غذا بخوريم . بيائيد 
  .براي تمامي رنجهايي كه كشيده ايم بايد لحظات خوشي در راه باشد

NOON 
In the cell, how lovely it is to have a siesta ! 
For hours we are carried away in a sound sleep. 
I dream of riding a dragon up into heaven … 
Waking , I'm brought abruptly back into prison.  

 
  ظهر

  چه دلپذير است در زندانخواب نيمروزي 
  .براي ساعتها در خوابي عميق فرو مي رويم

   روم ت مي  بهشويس به ئي سوار بر اژدهاويا ،ردر من 
  ناگهان با بيداري به زندان برمي گردم
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AFTERNOON 
Two o'clock : the cell door opens to let fresh air in . 
Everyone raises his head for a look at the sky . 
Free sprits haunting the sky of liberty, 
Do you know your own kind are languishing in prison?  

 
  بعد از ظهر

  در زندان بازمي شود تا هواي تازه به داخل را بيابد:2ساعت 
  همه سرشان را براي ديدن آسمان آزادي بلند مي كنند

  روحهاي آزاد ، در آسمان آزادي در آمدوشدند
  آيا ميدانيد كه همنوعان شما در زندان پژمرده مي شوند؟

EVENING 
When the meal is over , the sun sinks in the west. 
Now , from all corners , folk songs and music  
Suddenly start up : the gloomy Tsingsi prison 
Is transformed into an academy of the arts. 

  
   عصر

  آن گاه كه غذا خورده شد، خورشيد در مغرب فرو مي رود
  ور ناگهاني به ط) زندانيان ( اكنون از هر گوشه اي از انبوه 

  :صداي موسيقي و آواز شنيده مي شود
  زندان محزون تسينگ به دانشكده مبدل شده است

PRISON MEAL 
At every meal, only one bowl of red rice, 
Without vegetables, without salt, and even no broth to go with it: 
Those who get food brought in to them can sometimes eat their fill. 
But without help from outside the jail we with hunger. 

  غذاهاي زندان 
  .در هر وعده غذا تنها كاسه اي برنج سرخ 

  :آبگوشتي تا با آن سر كنندهيچ بدون سبزي ، بدون نمك و حتي بي 
  . غذا به داخل آورده مي شود)از بيرون (هاييكه برايشان نآ

   به سيري بخورندگاه مي توانند
  .ما از گرسنگي مي ناليم) از زندان ( اما بي كمك بيرون 
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THE FLUTE OF THE FELLOW-PRISONER 
Suddenly a flute sounds a nostalgic note: 
Sadly the music rises, its tune is close to sobbing: 
 Over a thousand miles, across mountains and rivers, 
Journey's an aching grief. We seem to see a woman  
Climbing a far off tower to watch for someone's return.  

  
  فلوت مرد زنداني 

  صداي نابهنگام فلوت يادآور چيزي است 
  :هنگ موسيقي به طرز غم افزايي بلند مي شود، آهنگش بسان هق هق گريه است آ

  .غمي دردآور است) ناتمام ( ل رودها و كوهها سفر متجاوز از هزارمايل ، در طو
  به نظر مي رسد ما زني را مي بينيم كه بر برج دور دستي صعود كرده است

  .و نظاره گر بازگشت كسي است
THE LEG-IRONS 
I 
With hungry mouth open like a wicked monster, 
Each night the irons devour the legs of people: 
The jaws grip the right leg of every prisoner: 
Only the left is to free to bend and stretch. 
II 
Yet there is one thing stranger in this world: 
People rush in to place their legs in irons. 
Once they are a hackled, they can sleep in peace. 
Otherwise they would have no place to lay their heads. 

  پابند ها
1  

  از گشنگي دهان بسان هيولايي شرور باز مي شود 
  را مي خورد ) زنداني(هر شب زنجيرهاي آهني پاي افراد 

  گيره ها به پاي راست هر زنداني چسبيده اند
  راست براي خم شدن و كشيدن آزاد است ) پاي ( تنها 

2  
  تا حال چيزي غريب در اين دنيا بوده است

   شتابند كه پايشانبه سوي مكاني در مردم،
  در بند باشد

  تنها زماني مي توانند در آرامش بخوابند كه در زندان باشند
  به جز اين جايي براي گذاشتن سرشان نخواهند داشت
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LEARNING TO PLAY CHESS 
 I 

To wear away the time, we learn to play chess. 
In thousands, horses and infantry chase each other, 
Move quickly into action, in attack in retreat. 
Talent and swift feet gives us the upper hand. 
II 
Eyes must look for ahead, and thoughts be deeply pondered. 
Be bold and unremitting in attack. 
Give the wrong command, and two chariots are rendered useless. 
Come the right moment, a pawn can bring you victory. 
III 
The forces on both sides are equally balanced. 
But victory will come only to one side. 
Attack, retreat , with unerring strategy: 
Then you will merit the title of great commander. 

  شطرنج بازي آموختن
1  

  براي تحمل گذر زمان ، شطرنج بازي را ياد مي گيريم 
   مي كننددنبالاسبها و پياده ها هزاران بار همديگر را 

  در انجام دادن حركت سريع باش ، در حمله يا عقب نشيني 
  .به ما برتري مي دهدپاهاي چابك 

2  
  ده شود دستها بنگرد و فكرمان عميقاً سنجيورچشمها بايد به د

  هنگام حمله گستاخ وبيرحم باش 
  آوربصورت بيفايده در را فرمان غلط بده و دو ارابه جنگي ات 

  بيا حتي يك پياده هم مي تواند برايت پيروزي بياورد )پيش (در لحضه صحيح 
3  

  نيروهاي هر دوطرف به طور مساوي در تعادل اند
  اما پيروزي تنها نصيب يك نفر خواهد شد
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MOONLIGHT 
For prisoners, there is no alcohol nor flowers, 
But the night is so lovely , how can we celebrate it? 
I go to the air-hole and stare up at the moon , 
And through the air-hole the moon smiles at the poet, 

  
  

  ماهتاب
  و نه گلي  براي زندانيان نه الكلي است

  اما شب
  همچنان دوست داشتني است

  چطور مي توانيم آن را جشن بگيريم ؟
  من به سوي منفذ هوا مي روم و در ماه خيره مي شوم

  .وازميان منفذ ماه به شاعر لبخند مي زند
  
  

THE WATER RATION 
Each of has Raton of half of water  
For washing or brewing tea, according as each may choose:  
If you want to wash your face , then you must go without brewing tea : 
If you want a drink of tea , then you have to go without your face. 

  
  

  جيره آب
  هر يك از ما به اندازه نيم لگن آب سهميه داريم 

  تخاب شودبرطبق آنچه كه بايد ان) چاي( براي شستشو يا جوشاندن آب 
  اگر خواهان شستن دست و رويتان هستيد در آن صورت بايد بي چاي سر كنيد

  .اگر خواهان خوردن چاي هستيد در آنصورت بايد بي شستن دست وصورت سر كنيد
  
  
  
  
  



 9

MID-AUTUMN FESTIVAL 
I 
The mid-autumn moon is round like a mirror  
And shines on the whole earth its silver white rays. 
You who enjoy mid-autumn in the midst of your families, 
Remember those in prison, who drink the dregs of misery. 
II 
In jail we also celebrate the mid-autumn festival. 
For us the autumn moon and wind bear a flavor of sadness. 
Being deprived of freedom to enjoy the autumn moon,   
My heart wanders after her course across the sky. 

  
  عيد نيمه هاي پائيز

1  
  ماه نيمه هاي پاييز بسان آينه اي مدور است

  نقره ايش در تمام روي زمين درخشان است واشعه سفيد 
  توئي كه از اين نيمه هاي پاييز در ميان خانواده ات لذت مي بري،

  به ياد آر آنان را كه در زندان درد بيچارگيشان را مي نوشند
2  

   پاييز را جشن مي گيريم ما نيز در زندان عيد اواسط
  ماه و باد پاييز در زندان براي ما حامل طعم غم است

  لذت بردن از ماه پاييزي ،
  بي هيچ بهره اي از آزادي

  .قلب من پس از تعاقب ماه در آسمان ، آواره است
GAMBLING 
Outside the jail, people who gamble are arrested, 
But once inside the jail, they can gamble just as they like; 
So, of course, in jail the prisoners are often heard to complain: 
"Why on earth did I never think to come this place before?"  

  
 

  قماربازي 
  اشخاص قمارباز در خارج از زندان دستگير مي شوند 

  و حال آنكه در داخل زندان ،
  خواهند مي توانند قما بازي كنندآنها هر طور ب

  :چنانكه بعضي وقتها در زندان از محبوسان شكوه اي شنيده مي شود 
  چرا بيش از اين در اين فكر نبوده ايم كه به اين مكان بياييم؟
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IMPRISONED FOR GAMBLING 
The state supplies no food to those imprisoned for gambling, 
So they may learn all the sooner the error of their past ways: 
Each day the wealthy prisoners enjoy their copious meals, 
But the poor ones shed tears and their mouths water with hunger. 

  
  زندانيان قمارباز 

  .ندبراي آنانكه به خاطر قماربازي زنداني مي شوند دولت هيچ غذايي تهيه نمي ك
  :از اينرو آنان ممكن است به زودي به خطاي راههاي گذشته شان پي ببرند

  هر روز زندانيان ثروتمند از وفور غذايشان لذت مي برند
  .اما اشخاص فقير اشك خون و آب دهانشان از گرسنگي  جاريست 

  
TRANSFERRED TO TEINPAO ON "DOUBLE TENTH" DAY 
Every house was festooned with flowers and lanterns. 
On the national day, the whole country went wild with joy, 
But 0n that very day, I was placed in chains and transferred: 
The wind remains country to the flight of the eagle. 

  
  روز بيستم انتقال به تين پائو

  استه شده بودهمه خانه ها ، با گل  و فانوس آر
  در روز ملي تمام كشور سبعيتي شاد گونه را گذراند

  اما در آن روز طولاني ، من به زنجير كشيده شده و منتقل شدم ،
  باد مخالف پرواز عقاب است

NIGHTFALL 
Wearily to the wood the birds fly seeking rest. 
Across the empty sky cloud is drifting . 
For a ways in a mountain village, a young girl grinds nut maize. 
When the maize is all ground, the fire burns red in the oven. 

  شب هنگام 
  پرندگان در جستجوي آسايش به سمت درختان پرواز مي كنند 

  در آسمان خالي تكه ابري تنها متراكم مي شود
  جوان مشغول آسياب كردن دانه ذرت استدر دور دستها در دهي كوهستاني ، دختري 

  .زمانيكه ذرت برروي همه زمين هاست ، آتش سرخ رنگ در كوره مشتعل مي شود
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STOP FOR THE NIGHT AT  LUNGJUEN 
All day my " two horses "1 have trotted without respite.  
At night, I am served with "chicken with five spices "2  
And offered to the combined attack of bed-bugs and the cold .    
How welcome an oriole's cry, announcing dawn! 

  توقف در لانگ جوئن به خاطر رسيدن شب
   من در تمام طول روز بي هيچ وقفه اي يورتمه رفته اند1دو اسب

   پذيرا شدند2شب هنگام ، مرا با جوجه در ادويه پنج گانه
  ستن به حملات ساسهاي رختخواب و سرما پيشكشم شدو پيو

  .كي فرياد مرغ انجير خوار فرا رسيدن سپيده را بشارت خواهد داد
  

TIENTUNG 
For every meal, only a bowl of rice-gruel. 
Day and night, the hungry stomach set up a wail, 
 Three yuan of white rice is not enough to feed on, 
When wood is sold like cinnamon, and rice as though it were pearls.  

  تين تنگ
  براي هروعده غذا تنها كاسه اي برنج فرني
  روز و شب معده گرسنه شيون مي كند،

  سه يوآن برنج سفيد براي سير شدن كافي نيست،
  .ودزمانيكه چوب به منزله دارچين و برنج به منزله مرواريد فروخته مي ش

ARRIVAL AT TIENPAO  
Today I walked fifty-three kilometers, 
My clothes are wet through, my shoes are in tatters, 
And all night long, without a place to lie down, 
I wait for the next day's coming, on the edge of a cesspool. 

  ورود به تين پائو
   و سه كيلومتر راه رفتمامروز من پنجاه

  لباسهايم به كلي خيس هستند و كفشهايم پاره پاره 
  و در تمام طول شب ، بي هيچ مكاني براي دراز كشيدن 

  . من منتظر كناره چاه مستراحي در روز بعدم

                                                            
1 "Two horses" means jokingly the two legs walking the whole day without rest. 

2 "Chicken with five spices" describes jokingly the two legs tied up the whole night like chickens are tied up to prepare the 
"chicken with five spices" dish, at the restaurant. 

  تمام طول روز بی هيچ استراحتی راه رفته انددواسب به طور واضح به معنای دو پای آدمی است که   -١
جوجه در ادویه پنج گانه به طور مزاح وضعيت دو پا را که در تمام طول شب جمع شده اند مثل جوجه های پيچيده شده برای آماده  -٢

 . سازی غذای جوجه در ادویه پنج گانه در رستوران را توصيف ميکند
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VISITING HER HUSBAND IN PRISON 
The husband is inside the iron bars. 
The wife is outside the iron bars, looking in. 
So near they are, only separated by inches,  
And yet so distant, like sky and depth of the sea. 
What no words utter, their desperate eyes relate. 
Before each word, their eyes brim over with tears. 
Who could stand here and watch their meeting, unmoved? 

  ديدار شوهر در زندان 
  شوهر در ميان ميله هاي آهني است 

  زن بيرون از ميله هاي آهني در حال نگريستن به داخل
  نها چقدر به هم نزديك اند ، چند سانتيمتر جدايشان كرده استآ

  و با وجود اين چه فاصله اي ، بسان فاصله آسمان و اعماق دريا 
  چشمانشان نيست ) فته درنه( هيچ كلمه اي قادر به بيان نااميدي 

  قبل از هر كلمه ، چشمانشان از اشك پر مي شود
  چه كسي  مي تواند اينجا بايستد و ملاقات آنان را نگاه كند و متأثر نشود؟

  
ON THE ANNOUNCEMENT OF WILLKIE'S RECEPTION IN THE 
NEWSPAPERS 
Both of us are friends of china, 
Both are going to Chungking, 
But you are given the seat of honoured guest, 
While I am a prisoner, thrown under the steps. 
Why are we both so differently treated? 
Coldness to one, and warmth towards the other: 
That is the way of the world, as from time immemorial 
The waters flow down to the sea. 
 

   در روزنامه ها" ويل كيه "خبرپذيرش 
  هر دو ما از دوستان چين هستيم 

  هر دو عازم چانگينك هستيم
  اما به تو كرسي ميهمان افتخاري را داده اند 

   من در زير قدم ها زندانيم حال آنكه
  چرا با ما دوتن اين اندازه متفاوت هستند؟

  از زمانهاي پيشين اين روش دنياست
  . جاري مي شوندآبها به طرف دريا
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ADVIC E TO ONESELF 
Without the cold and desolation of winter  
There could not be the warmth and splendor of spring. 
Calamity has tempered and hardened me, 
And turned my mind into steel. 

  نصيحت به خود
  بدون سرما و ويرانگري زمستان 

   بهار نمي تواند وجود داشته باشد گرمي و شكوه
  بختي مرا آبديده و سخت كرده استبد

  .و ذهن مرا به فولاد مبدل كرده است 
PASTORAL SCENE 
When I came here, rice-plants were tender green. 
Now autumn has come, and the harvest is half done. 
Everywhere smiles are shining on peasants' faces, 
And song and laughter are heard across the rice-fields. 

  چشم انداز شعر روستايي 
  زمانيكه من به اينجا آمدم شاخه هاي برنج سبزو ترد بودند

  اكنون پاييز آمده است ، ونصف محصول درو شده است 
  لبخند  بر روي لبان دهقانان در همه جا مي درخشد

  . مزارع برنج به گوش مي رسدو آوازو خنده از ميان
THE GRUEL INN 
At the side of the road, in the shade of a tree, 
A thatched hut serves as an inn for passing travelers, 
But there's no wine for the guests this institution : 
The menu is cold rice-gruel and white salt.  

  ودهمسافرخانه فرس
  در گوشه اي از جاده در سايه درختي بزرگ ،

  كلبه اي كاه گلي چون مسافرخانه اي براي مسافران رهگذر كار مي كند
  اما شرابي براي رهگذران اين مكان نيست،

  .صورت غذا فقط برنج سرد ونمك سفيد است
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KUOTEH  PRISON  
Quaint prison where domestic cares assail us! 
Wood, rice, oil, salt-all must be bought and paid for. 
In front of every cell stands a little stove 
On which all day rice boils and soup is cooked 

  
  

  زندان كوت آ
  زنداني عجيب وغريب ،جائي كه مراقبتهاي داخلي برما هجوم مي آورد 

  پرداخت ) پول( خريد و برايشان را بايد ) مصرفي( تمام چوب ، نفت و نمك 
  در مقابل هر سلول خوراك پزي كوچك است 

  .كه هر روز بر روي آن برنج مي جوشد و سوپ پخته مي شود
  

DEPARTURE  BEFORE  DAWN 
I 
The cocks crow once, the night is not yet over. 
Slowly the moon climbs up the autumn hills 
In company with the stars, but now the traveler  
Who journey far is already out on the road; 
His face is beaten wit icy guest of wind. 
II 
The paleness in the east is turning rosy, 
Night's shadows are swept up, and warmth extends 
Over the universe; and in the traveler 
The poet warms and wakes. 

  عزيمت پيش از سپيده دم
1  

  خروسها يكمرتبه بانگ زده اند ، شب هنوز زدوده نشده است
  ماه به آرامي ، در حال صعود بربالاي تپه هاي پاييزي است 

  در مشاركت ستارگان 
  بوده است ) معمولي (  كه پيش از اين سفر دور و درازش در خارج از جاده ياما اكنون مسافر

  خي ضربت مي خوردصورتش با تند بادهاي ي
2  

  رنگ پريدگي مشرق به سرخي مي گرايد
  سايه هاي شب برطرف مي شود و گرما گسترده مي شود

  در جهان ، در مسافر
  بيدارمي شود شاعر گرم و
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FROM  LUNGAN TO  TUNGCHUN  JAIL  
The land in this region is vast but very poor, 
So the people are thrifty and industrious, 
They are suffering this spring from a sever drought, we are told: 
Only two or three tenths of the land can be sown for crops. 

  از لونگان به زندان تنگ چون  
  زمين در اين ناحيه وسيع ولي خيلي فقير است،
  به همين دليل مردم صرفه جو و كوشا هستند ،

  ار از خشكسالي شديدي در عذابندآنها اين به
  :به ما گفته مي شود

  .تنها دو يا سه دهم از زمينها مي تواند براي محصول كشت گردد
  

ON THE ROAD  
 Although they have tightly bound my arms and legs, 

All over the mountain I hear the songs of birds, 
And the forest is filled with the perfume of spring flower. 
Who can prevent me from freely enjoying these, 
Which take from the long journey a little of its lone lines? 

  در جاده
  اگرچه آنان دستها و پاهاي مرا به محكمي بستند،
  در تمام كوهستان من آواز پرندگان را مي شنوم

  اري پر شده استو جنگل با بوي خوش گلهاي به
  چه كسي مي تواند مرا از لذت آزادوار اينها باز دارد 

  .كه اندكي از غربت اين سفر دراز مي كاهد
TUNGCHUN 
(the 2nd of the IIth month) 
Tungchun jail is the same as Pingma: 
Each meal a bowl of rice-gruel, the stomach always empty, 
But water and light at least they have here in abundance, 
And each day the cells are twice opened to let in fresh air.  

  تنگ چون 
  )دومين روز از اولين ماه (

  زندان تنگ چون بسيار شبيه زندان پيگماست
  فرني برنج و معده هميشه خالي ،در هر وعده غذا كاسه اي 

  فور دارد اما حداقل آب وروشنايي را به و
  و هر روز در سلولها دوبار براي ورود هواي تازه گشوده مي شود
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THE PAPER-BLANKET OF A JAIL-MATE 
Pages of old books and new ones glued together ! 
A blanket made out of paper is better than nothing at all. 
You people who sleep in jade beds with brocade curtains, 
Do you know in the jail there are who cannot sleep? 

  پتوي كاغذي يك رفيق زنداني 
  صفحات كتابهاي كهنه ونو بهم چسبانده شده است 

  پتوي كاغذي در اصل بهتر از هيچ چيز است 
  فت مي خوابي بتويي كه در رختخواب  پشمي با پرده هاي زر

  كسان هستند كه نمي توانند بخوابندآيا ميداني كه در زندان بسيار 
  
  

COLD NIGHT 
In the cold autumn night, without mattress, without blankets, 
Lying with back curled round and legs folded up close, 
I try in vain to sleep. The moonlight on the window bars 
 The great bear draws up alongside and looks in. 

  شبي سرد
  در سرماي شبي پاييزي ، بدون تشك ، بدون پتو

  با پشتي پيچيده شده و پاهايي نزديك هم جمع شده ،
  به عبث كوشيدم بخوابم 

  روشنايي ما ه از بالاي درختان چنار
   مي افزايدشدت سرما  براز ميان ميله هاي پنجره

  مي نگرد ) سلولها ( دب اكبر در گوشه اي سيخ ايستاده است و به درون 
  

THE BONDS  
A long dragon is entwined about my arms and legs: 
I might be a foreign officer with tassels on my shoulders, 
But the tassels officers wear are woven of golden thread: 
My tassels are no more than a coil of hempen rope. 

  بند ها 
  اژدهايي در طول بازوها و پاهايم پيچيده است 

  ممكن است من افسري خارجي با منگوله هايي بر روي شانه هايم بوده باشم
  :اما منگوله هايي كه افسران در بر مي كنند از رشته هايي طلايي بافته شده است 

  .منگوله هاي من چيزي بيش از پيچش طناب كنفي نيست 
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GOODBY TO A TOOTH 
You are hard and proud, my friend, 
Not soft and long like the tongue: 
Together we have shared all kinds of bitterness and sweetness, 
But now you must go west while I go east. 

  وداع با يك دندان
  توسخت ومغرور هستي دوست من 

  :نه نرم ودراز مانند زبان 
  ر تمام تلخيها و شيريني ها شريك بوده ايم ،ما با همديگر د

  اما اكنون تو بايد به غرب بر وي ، زمانيكه من به شرق مي روم
  
  

WIFE OF A CONSCRIPT DESERTER 
One day you went away, not to come back again, 
Leaving me alone in our room, with sadness for companion. 
The me to live temporarily in the prison. 

  همسر سرباز فراري 
  زماني تو دور شدي تا ديگر دوباره باز نگردي 

  تنها گذاشتي ، با غمي براي همدم خويش مرا در اطاقمان 
  مقامات دولتي بر تنها ماندن من دريغشان آمد 

  .مرا فراخواندند تا به طور موقت در زندان به سر برم 
SOMETHING TO SMILE AT 
The state feeds me one rice: I inhabit its places; 
Its guards work in relays to serve me as escorts. 
Its mountains and its rivers I gaze on as I will. 
Loaded with such privileges, a man is really a man! 

  
  چيزي براي لبخند 

  اخ هايش ساكنم كشور مرا با برنج تغذيه مي كنند ، من در ك
  گاردهاي آن براي تشديد محافظت من در تلاش اند

  يش هر طور كه اراده كنم خيره مي شوم خانه ها و كوههادبر رو
   . از اين همه امتياز ، يك مرد واقعاً يك مرد استترگرانبار

  
  
  
  



 18

  
ON THE WAY TO NANNING 
The supple rope has now been replaced with iron fetters. 
At every step they jingle as though I wore jade rings. 
In spite of being a prisoner, accused of being a spy, 
I move with all the dignity of an government official!  

  در راه نانينگ
  طناب قابل ارتجاع اكنون با پابندهاي آهني عوض شده است 

  نگ صدا مي كننددر هر قدم آنها جرينگ جري
  بسان اينكه انگشتري يشمي دربر كرده ام

  عليرغم زنداني بودن ، متهم به جاسوسي بودن
  به تماميت شكوه يك مقام حكومتي باستاني حركت مي كنم

  
GUARDS CARRYING PIGS 
I 
Along the way we travel, the guards are carrying pigs. 
Pigs travel on guards' shoulders, while men are dragged in irons. 
Once a man is forced to surrender his natural human freedom 
The value of a man is less than that of a pig. 
II 
In this world the ills of man may number tens of thousands, 
But  nothing  that can befall him is worse than loss of freedom. 
A simple word, a gesture is no longer a man's right. 
We can only submit to be driven along like horses or cattle! 

  گارد هاي حامل خوك 
1  

  در طول راهي كه سير مي كنيم ، گاردها خوكها را حمل مي كنند 
  خوكها بر روي شانه هاي افراد محافظ سفر مي كنند ،
  زمانيكه مردان به سنگيني در آهن كشانده مي شوند 

   روزگاري است كه آدمي را به تسليم ،
  آزادي انساني طبيعيش مجبور مي كنند 

  تر از ارزش يك خوك استارزش آدمي كم
2   

  عيوب آدمي در اين دنيا شايد بيش از ده ها هزارباشد 
  اما چيزي بدتر از ، از دست دادن آزادي براي او نمي تواند رخ دهد 

   حالت طبيعي  دركلمه اي ساده) گفتن  (
  چيزي بيش از حق آدمي نيست 

  .ده ايم گردن نهاما تنها به رانده شدن مانند اسبان يا گله اي گاو 
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STUMBLING 
Still darkness covers the earth, but we are forced to set out: 
The road is tortuous, as well as rugged and hard. 
Stumbling I find have landed into a dangerous pit. 
That was quit a near thing, but with luck I can jump out. 

  لغزش
   در تاريكي پيچيده شده است ، اما ما را به عزيمت مجبور مي كنند ،زمين هنوز

  جاده پيچاپيچ ، ناهموار و سخت است
  در حاليكه مي لغزيدم خود را در آستانه افتادن به گودالي خطرناك يافتم 

  .اما خوشبختانه توانستم به بيرون بجهم) افتادن ( كاملاً محتمل بود 
  
  

ON A BOAT FOR NANNING 
Carried along by the current, the boat glides towards Nanning. 
Our legs are tied to the roof, as though we were on the gallows. 
Along both banks of the river are lively, prosperous villages. 
The boats of the fisherman glide swiftly in mid-stream. 

  
   سوي نانينگ در قايقي به

  قايق در حال پيشروي و روان شدن به سوي نانينگ مي خزد 
  بسته شده است گوييا كه بر چوبه هاي دار هستيم ) قايق( پاهاي ما به كف 

  در طول هر دو ساحل رودخانه ، دهكده هاي سرزنده و كامياب وجود دارد 
  قايقهاي مردان ماهيگير به نرمي در ميان جريان آب مي خزد 

NANNING JAIL 
Here is a jail built in ultra-modern style. 
All night the compound is brightly flooded with electricity, 
But ass every meal is nothing more than a bowl of rice-gruel, 
The stomach is forever in a quivering protest. 

  زندان نانينگ 
  بك فوق مدرن است نانينگ زنداني به س

  هر شب محوطه غرق در روشنايي مي شود ،
  اما هر وعده غذا چيزي بيش از يك كاسه فرني برنج نيست 

  معده همواره در حالتي از لرزش اعتراض گونه است
  
  
  



 20

  
SADNESS 
The whole world is ablaze with flames of war, 
And men compete as to who will be first at the front.  
In jail inaction weighs heavily on the prisoner . 
My noble ambitions are valued at less than a cent! 

  اندوه
  تمام دنيا از شعله هاي جنگ شعله ور است 

  ومردان در رقابت تا اولين نفر در صف مقدم جبهه باشند 
  در زندان سستي بر زنداني سنگيني مي كند 

  .يل من كمتر از يك سنت بها داده مي شود به آرزوهاي اص
LISTENING TO THE COCK'S CROW 
You are only a very ordinary cock, 
But every morning you crow to announce the dawn. 
Cock-a-doodle-do! You rouse the people from sleep. 
Truly your daily job is not unimportant. 

  
  

  ه بانگ خروسگوش دادن ب
  تو تنها خروسي خيلي عادي هستي 

  اما هر روز صبح با بانگت رسيدن سپيده را خبر مي دهي 
   تو هر روز مردم را از خواب بلند مي كني –! قوقولي قوقو خروس 

  .به راستي كه كار تو بي اهميت نيست 
  

DEATH OF A MAN IMPRISONED FOR GAMBLING 
Nothing  remained of him but skin and bone. 
Misery, cold and hunger were the end of him. 
Only last night he slept close to my side, 
But this morning he is gone to the nine spring's country. 

  مرگ يك قمار باز 
  چيزي به جز پوست و استخوان از او باقي نمانده است 

  كار او بودبدبختي ، سرما وگرسنگي پايان 
  تنمها ديشب را در جوار من خوابيد 

  .اما اين صبح او به سرزمين نه بهار رفته است
  
  
  



 21

  
  

YET ONE MORE . . . 
Po Yi and Chu Tsi 3 refused the rice of the Chou dynasty. 
This man refused the rice-gruel of the government . 
Po Yi Chu Tsi died on the Suyang  mountain. 
The imprisoned gambler starved to death in his cell.  

  
 

  هنوز يكي بيشتر
   از پذيرش برنج خاندان چو سرباز زدند3پويي و چوتسي

  اين مرد فرني برنج دولت را رد كرد
  پويي و چوتسي در كوهستان سو يانگ مردند

  زنداني قمارباز گرسنگي كشيد تا در سلولش مرد
  

NO SMOKING 
Here, smoking is absolutely prohibited! 
Your tobacco vanished into the jail's pocket. 
He, of course, puts it into his pipe –he has every right to, 
But if you try again-it's always handcuffs for you. 

  
  سيگار كشيدن ممنوع

  سيگار كشيدن در اينجا مطلقاً منع شده است 
  تنباكوي شما در جيلب زندانيان ناپديد مي شود 

  البته او آن را در پيپ خودش ميگذارد ، او هر حقي دارد 
  اما اگر شما دوباره كوشش بكنيد 

   . دستانتان براي هميشه دست بند زده مي شود
  
  

                                                            
 

3 Po Yi and Chu Tsi were songs of kind Ku Tsu, at the end of Yin dynasty (China). When king Yu was fighting An dynasty, 
Po Yi and Chu Tsi tried to dissuade the king. When king Yu conquered the country and founded the Chou dynasty, both 
refused to eat "rice belonging to the Chou," went to Suyang mountain and ate wild herbs instead. Later on, both died of 
starvation there. ٣  

 سعی ″چوتسی″ و ″پویی″ بود ″آن″ بودند زمانيکه پادشاه در جنگ با دودمان ″کوتسو″ از فرزندان پادشاه ″پویی و چوتسی″ در چين ″یين″در اواخر دودمان 
از ) پویی و چوتسی (  را بنيان گذارد ، هر دو ″چو″غلبه یافت و سلسله ) دشمن (  بر کشور ″یو″آن گاه که پادشاه .  کنند کردند پادشاه را از جنگيدن منصرف

  . رفتند و در عوض گياهان وحشی خوردند و بعدها هر دو از گرسنگی مردند ″سو یانگ″ امتناع کردند و به کوه ″چو″خوردن برنج متعلق به 
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TWILIGHT 

  Now the wind's edge is sharpened on Mountain rocks. 
The spear of cold pierces the branches of trees. 
The gong from a far-off pagoda hastens 
The traveller's steps, and boys are playing flutes 
As they drive the buffaloes home across the twilight.  

  
  شفق

  لبه باد در روي صخره هاي كوه تيز شده است
  نيزه سرما شاخه هاي درختان را مي شكافد

  دوردست شتاب مي گيرد) پاگودا (زنگ بتكده اي 
  فلوت بازي ميگيرند ) صداي ( گامهاي مسافران و پسر بچه ها با 

  همچنانكه آنان گاوها را در هواي گرگ وميش پيش مي رانند
THE CHARGES 
Sixty cents to cook a pot of rice! 
A basin of hot water costs you one yuan. 
A yuan pays for an item worth sixty cents. 
Those are the charges clearly laid down in prison.  

  
  اتهامات 

  شصت سنت براي پختن يك ظرف برنج 
  يك لگن آب داغ براي شما يك يوآن خرج برمي دارد 

  يك يوآن براي چيزي كه شصت سنت ارزش دارد پرداخت مي شود 
  .ده مي شوندمتهمان به طور آشكار به زندان افكن

  
  

A SLEEPLESS NIGHT 
The first watch passes … the second watch … the third watch… 
I toss about, and fidget, and no sleep comes. 
The fourth … fifth watch! No sooner my eyes have closed 
Than the five-pointed star twinkles in my dreams. 

  شب بيخوابي 
  ...سومين ساعت ... دومين ساعت ... ساعت اول ميگذرد 

  م و نا آراممخواب نمي آيد و من متلاط
  پنجمين ساعت اندكي بعد چشمانم بسته شده است ... چهارمين 

  .آن پنج ستاره در روياروي من چشمك مي زنند
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THINKING OF A FRIEND 
That day, you came with me to the edge of the river. 
"When will you come back?"you asked."When the new crop ripens," 
I told you. But now that crop has been harvested, 
And still I linger, a prisoner in a strange land. 

  درانديشه يك دوست
  در آن روز تو با من به كناره رودخانه آمدي ،

  " كي برخواهي گشت ؟"تو پرسيدي 
  " زماني كه محصول جديد برسد "من گفتم 

  اما حالا مدتهاست كه آن محصول درو شده است 
  . بيگانه نيو من هنوز در تأخيرم ، يك زنداني در سرزمي

  
WRITING A PETITION FOR A JAIL-MATE 
Being all in the same boat, we can never refuse  
Help to one another. For you I write this petition, 
Starting to use expressions considered correct, 
Link:"So, in accordance with your sublime instructions …" 
That kind of phrase I am learning now for the first time. 
But how you thank me for turning out such a nice job! 
 

  فيق زنداني نوشتن دادخواستي براي يك ر
  با بودن همه مان در يك قايق ، ما هرگز نمي توانيم كمك به يكديگر را رد كنيم

  بخاطر تو اين دادخواست را نوشتم ،
  درست تلقي مي شود) در اين محيط( با كلماتي آغاز كردم كه 

  آن نوع كلمات را من اكنون براي اولين بار است كه آموخته ام) بكار بردن ( 
  . چنين شغلي تشكر نكرديتقبلبخاطر اما تو ازمن 

SCABIES 
Covered in red and blue, we seem dressed in brocade, 
And all the scratching in progress is as though we played the guitar. 
Dressed up in brocade? Well, of course, we are honoured guests here, 
And share a common language with fellow-musicians. 

  كال
  سرخ آبي گوييا پارچه زريفت در بركرده ايم ) رنگ ( كال پوشيده شده به 

  و خراشهاي در حال پيشرفت چنان است كه گويي ما گيتار بازي كرده ايم
  يمخوب البته ما اينجا ميهماناني محترمفت در بركرده؟بپارچه زر

  .ي و در همزباني مشترك با مردان موسيق
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LISTENING TO THE RIC-POUNDING 
How much the rice must suffer under the pestle! 
But, after the pounding, it comes out white like cotton. 
The same thing often happens to men in this world: 
Misfortune's workshop turns them into polished jade. 

  كوبيدن برنج گوش دادن به 
  چه اندازه برنج بايد زير هاون رنج بكشد 

  اما پس از كوبيده شدن ، بمانند پنبه پديدار مي شود 
  :چنين چيزي اغلب در اين دنيا براي مردان پيش مي آيد 

  . يشم صيقل داده شده تبديل مي كندبهرا كارخانه بدبختي آنان 
THE ELEVENTH OF NOVEMBER 
I 
Formerly when the eleventh of November came round 
The  End of the First World War in Europe was celebrated. 
Today bloody fighting rages over five continents. 
And the Nazis are the chief criminals. 
II 
Now china's war of resistance has lasted almost six years: 
Her acts of heroism are known all over the world, 
Victory is within her grasp, but greater efforts are needed 
To carry through the counter-offensive. 
III  
All over Asia flutter the anti-Japanese flags: 
Big flags or little flags-they are not all the same 
Of course, big flags we must have, but we need the little flags, too. 

  يازدهم نوامبر 
1  

  پيش از اين زمانيكه يازدهم نوامبر فرا مي رسيد 
  پايان جنگ جهاني اول در اروپا جشن گرفته مي شد

  امروزه جنگي خونين در پنج قاره در خروش است
  و نازيها سردمدار جنايتكارانند

2  
  ت چين به پايان رسيده است ، شش سال جنگ مقاوماكنون

  اعمال قهرماني انان در تمام دنيا شناخته شده است 
  :نياز است پيروزي دست آورد چين است ، اما كوششي بزرگ تر مورد 

  .تا از عهده حمله اي متقابل برآيد
3  

  در تماما آسيا پرچمهاي ضد ژاپني در اهتزاز است 
  تند  آنها مانند هم نيس–بيرقهاي بزرگ يا كوچك 

  البته مابايد بيرقي بزرگ داشته باشيم 
  .اما همچنان به بيرقهاي كوچك نيز نيازمنديم 
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AIR RAID WARNING OF TWELFTH NOVEMBER 
The planes of the enemy come roaring over the sky. 
The people have fled shelter, and left the place uninhabited. 
Because of the air raid in progress, we are taken out of the prison, 
But once outside the prison, we are happy, despite the air raid. 

 
  هشدار تهاجم هوايي در دوازدهم نوامبر 

  هواپيماهاي دشمن غرش كنان به بالاي آسمان مي آيند 
  وني رها مي سازند مردم به سوي پناهگاه ها روان مي شوند و مكان ها را غيرمسك

  به علت افزايش حملات هوايي ما از زندان بيرون آورده مي شويم 
  .اما آن گاه كه در داخل از زندان هستيم عليرغم حمله هوايي خوشحاليم 

 
"THE INN" 
According to the rules, newcomers to the prison 
Must sleep near the cesspool, 
So anyone who wants to make sure of a good night's sleep 
Must pay ready cash in advance. 

  مسافر خانه 
  مطابق مقررات تازه واردان به زندان ،

  بايد كنار مستراح بخوابند 
  تضمين كند )  براي خود(بنابراين كسي كه مي خواهد خواب خوشي را 

  .بايد براي پرداخت مبلغ نقد از پيش تعيين شده آماده باشد 
  

MORNING SUNSHINE 
The morning sunshine penetrates into the prison, 
Sweeping away the smoke and burning away the mist. 
The breath of life fills the whole universe, 
And smiles light up the faces of all the prisoners. 

  آفتاب صبح 
  وذ مي كند آفتاب صبحگاهي به داخل زندان نف

  دود ها را مي روبد و گرد وغبار را مي زدايد 
  رايحه زندگي همه جهان را پر ميكند 

  .هره زندانيان را روشن مي كند چو لبخند 
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WORD- PLAY 
II 
People who come out of prison can build up the country. 
Misfortune is a test of people's fidelity. 
Those who protest at injustice are people of true merit. 
When the prison-doors are opened the real dragon will fly out. 

  بازي با كلمات
2  

  مردمي كه از زندان بيرون مي آيند مي توانند كشور را بسازند 
  .بدبختي آزمون ايمان مردم است

  ي واقعاً شايسته اندمردمي كه بر بي عدالتي اعتراض مي كنند انسانهاي
  .هنگامي كه درهاي زندان باز شود ، ازدهايي واقعي پرواز خواهد كرد 

ALERT  IN  VIETNAM 
(News from Xichdao Agency, published in the Nanning press) 
Better death than slavery! Everywhere in my country  
The red flags are fluttering again. 
Oh, what it is to be prisoner at such a time! 
When shall I be set free, to take my part in the battle?  

  
  هشياري در ويتنام

  در هر جاي ميهنم ،مرگ بهتر از بردگي است 
  پرچمهاي سرخ دوباره برافراشته مي شود

  مي تواند باشد ) دردبار ( آه ، كه در زندان ماندن درچنين زماني چه 
  .زمانيكه من مي بايست آزاد باشم تا سهم خودم را از نبرد برگيرم

 
TRANSFERRED BACK TO OUMING 
They transfer me to Nanning. 
Then they bring me back to Ouming. 
With transfer after transfer, the journey stretches out. 
I have had enough of this! 

  ينگانتقال مجدد به اوم
  آنها مرا به نانينگ منتقل كردند 

  سپس به اومينگ بازگرداند 
  انتقال در پي انتقال سفر را به درازا كشانده است 

  .داشته ام) نوع حوادث( من به قدركافي ازاين 
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THE DOG-MEAT AT PAOSING 
At Kuoteh, they eat fresh fish.  
At Paosiang, they live on dog-meat. 
Even rare delicacies at times! 

  گوشت سگ در پائو زيانگ 
   آنها ماهي تازه مي خوردند "در گ كوت آ 

  در پائو زيانگ آنها با گوشت سگ زندگي مي كنند 
  حتي نگهبانان زندان

  نيز به ندرت غذاي لذيذ مي يابند  
ROAD MENDERS 
Drenched with rain, flogged by wind, and with never rest at all  
How wretchedly you work there, repairing the road! 
Among the travellers passing, on foot, on horseback, by carriage 
How many of them ever are grateful to you?  

  
  تعمير كاران جاده 

  خيس شده با باران ، شلاق خورده با باد و بطور كل 
  .بي هيچ استراحتي هرگز 

  ه بد بختي اينجا براي تعمير جاده كار مي كنيدبا چ
  از ميان مسافراني كه درگذرند ، با پا ، با اسب ، يا با كالسكه 

  كداميك از شما تشكر كرده اند ؟
MY CANE, STOLEN BY THE WARDER 
All your life with me, you have been upright and strong. 
Together we have passed through seasons of snow and mist. 
Cursed be the thief who has separated us! 
And will it ever be over, the sorrow he caused us both? 

  عصايي كه زندانيان دزديد
  درتمام طول زندگيت بامن درستكار و امين بوده اي

  ما باهم از ميان فصول پر برف و مه گرفته گذشته ايم
   ما را از هم جدا كرد نفرين بردزدي كه

  رفع خواهد شد ؟) ندانيان ز( وآيا اندوه ما دو تن كه مسببش او است 
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A MILESTONE 
Neither high, nor very far,  
Neither emperor, nor king, 
You are only a little milestone, 
Which stands at the edge of the highway. 
To people passing by 
You point the right direction, 
And stop them from getting lost. 
You tell them of the distance 
For which they still must journey. 
Your service is not a small one. 
And people will always remember you. 

  فرسخ شمار 
  نه مرتفع ، نه خيلي دور 
   نه امپراطور ، نه پادشاه

  تو فرسخ شماري كوچكي 
  كه در لبه شاهراهها ايستاده اي 

  راه درست را براي مردمي كه در گذرند نشان مي دهي 
  و آنها را از گم شدن باز ميداري 
  تو مسافتها را بدان ها مي گويي 

  ك نيست چخدمت تو نسبت بدانها كو
  . خواهند داشت  يادو مردم همواره تو را به

  
THE CHILD IN PINYANG PRISON 
Oa! oa! oa! My father's run a way, 
My father is afraid to be a soldier. 
So I'm in prison, though I'm only six month old. 
I had to come with my mother. 

  طفلي در زندان پين يانگ 
   پدرم فراري شده است - اوا- اوا–اوا 

  پدرم از سربازي مي ترسد
   در زندانم ، اگرچه شش ماه سن دارم از اين رو من

  من مجبورشده ام با مادرم بيايم
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THE LIGHT FEE 
When you enter the jail, you are charged a lighting fee!  
Six Kwangsi yuan per person: 
Thus in this domain of darkness 
Light is worth only six yuan. 

  اجرت روشنايي 
  زندان وارد مي شوي ، هزينه روشنايي برشما تحميل مي شود ،زمانيكه به 

  شش يوآن كوانگ سي براي هر نفر 
   در قسمت تاريك قرار مي گيريددر غير اين صورت

  ارزش روشنايي به تنهايي شش يوآن است
PRISON LIFE 
Everyone has his own stove, and a few earthen pots  
For cooking rice and vegetables and brewing tea. 
All day without interruption the place is filled up with smoke. 

  زندگي در زندان 
   ظرف غذا پزي براي خود دارد و مقداري ظروف سفال يسكهر

  براي پختن برنج و سبزيجات و دم كردن چاي 
  .مان از دود پر مي شود هر روز به طور لاينقطع محيط زندگي

MR. KUO 
This meeting was a real stroke of luck,  
As when two drifts of duckweed are brought tog ether  
By the current. Oh,Mr. Kuo, what your kindness meant to me! 
Link the gift of a little coal in the depths of winter, 
It was to know people like you may still exist! 

  ″كو″آقاي 
  اين ديدار واقعاً از خوش شانسي بود 

  گوئيا كه دو جدا شده در اين زمان به هم رسيده اند 
  آه ، آقاي كو ، چه پر معناست مهر تو نسبت به من 

  زمستان ) سردترين ( مانند هديه تكه زغالي در اعماق 
  بايد مرداني همچون شما را كه هنوز مي زيند بازشان شناخت

MR. MO, THE HEAD-WARDER 
The head-warder at Pinyang has a golden heart.  
He buys rice for the prisoners with his own money. 
At night he takes off the fetters to let us sleep. 
He never resorts to force, but only to kindness.  

  ″مو″رئيس زندان آقاي 
  نگ قلبي از طلا دارد رئيس زندان آقاي پين يا

  او با پول خود براي زندانيان برنج مي خرد 
  مان را باز مي كنند تا راحت بخوابيم  در شب زنجير هاي)به دستور او ( 

  .او به زور متوسل نمي شود مگر با مهرباني اش 
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ON THE TRAIN TO LEAPING 
After scores of days travelling wearily on foot   
Today we board a train  
Although we have to sit on piles of charcoal 
At least this is much better than having to walk! 

  در ترني به سوي لا ايينگ 
  پس از بيشمار روزهاي خستگي زاي سفر بر روي پا 

  امروز سوار ترني شديم 
  اگرچه مجبوريم در روي توده هاي ذغال چوب بنشينيم 

  .بسيار بهتر از راه رفتن اجباري استحداقل 
A  MAN  ATTEMPTS  TO  ESCAPE 
Driven by one thought-freedom-he jumps off the moving train, 
Risking his all, and for about a half a li. 
Unluckily, he is caught by the guards and brought back. 

  
  تلاش يك مرد براي فرار 

   فكر آزادي بود از قطار در حال حركت پايين پريد شخصي در
  دويد  ) Li(  دود نيم لي او كلاً ريسك كرد و درح

  بد بختانه او بوسيله نگهبانان گرفتار و به عقب بازگردانده شد
LEAPING 
Here the chief warder plays cards every day,  
The police-chief extorts money from any prisoners 
To be transferred. The district-chief works comfortably 
Under the light of a lamp. Nothing here has changed. 

   ″ينگپلا ا″
  زندان در اينجا هر روز ورق بازي است كار رئيس 

  رئيس پليس نيز از هر زنداني منتقل شده پول اخاذي مي كند
  ا مي كند به راحتي كار خودش ر) نيز( رئيس حوزه 

  در زير روشنايي لامپ ، هيچ چيز اينجا عوض نشده است
ARRIVAL  AT  LIUCHOW 
All bitterness and suffering must have an end.  
On the ninth, when I arrived here at Liuchow 
I looked back over a hundred days of nightmare, 
And when I woke, my face was still marked with sadness. 
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  ورود به لياچو 
  براي تمام رنجها و بدبختيها بايد پاياني باشد

  نهمي كه من به لياچو وارد شدم ) روز( 
  به صدها روز در قفا مانده نگريستم ) خود(در كابوس 

  و زمانيكه بيدار شدم ، چهره من هنوز نشاني از غم گرفته است 
LONG DETENTION WITHOUT INTERROGATION 
The drink seems all the more bitter when we come to the last dregs.  
The frontier gate is always the most difficult. 
The mandarin's residence is only about one li away, 
But why am I kept waiting here so long? 

  بازداشت طولاني بدون بازجويي
  مي رسيم نوشيدن آن ) اب آشاميدني ( رسوبات ه آخرين آنگاه كه ما ب

  به نظر تلخ مي آيد
  دروازه جلويي همواره دردسازترين است 

  دورتر است   ) Li(  اقامتگاه مامورين عاليرتبه تنا حدود يك لي 
  اما مرا به چه دليل اين همه منتظر نگه مي دارند؟

MIDNIGHT 
Faces all have an honest look in sleep.  
Only when they wake does good or evil show in them. 
Good and evil are not, they arise from our education. 

  نيمه شب
  تمام چهره ها در خواب معصوم به نظر مي آيند 

  اثر اعمالشان هويدا مي شود تنها زماني كه بيدارند و خير و شر انجام ميدهند در چهره آنان 
   كه با انسان زاده شوند ند كيفيتي نيستخير و شر

  آموزش ما برمي خيزند ) نظام ( بيش وكم آنها از
AT THE MANDARING'S RESIDENCE 
At last, I thought, we had come to the last passage!  
I thought the day of deliverance was approaching. 
Who would have dreamed they would find another obstacle? 
Another transfer : now we are to go to Kweilin. 

  در اقامتگاه مأمورين عاليرتبه 
  ده ايميبالاخره فكر مي كردم ما به آخرين مرحله سفر رس

  مي انديشيدم كه روز رهايي نزديك است 
  چه كسي فكر مي كرد آنها مانعي ديگر بيابند ؟

  .رفتن به كويلين هستيم اكنون ما در حال : انتقالي ديگر 
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AT THE END OF FOUR MONTHS+ 
"One day in jail is egual to a thousand years outside it …"  
How right were the ancients, expression it in those words! 
Four months leading a life in which there is nothing human 
Have aged me more than ten years. 
Yes: in a whole four months I have never eaten my fill, 
In four months I have never had a comfortable night's sleep, 
In four months I have never changed my clothes, and in four months 
I have never taken a bath. 
So: I have lost a tooth,  my hair has grown grey, 
And, lean and black as a demon gnawed by hunger, 
I am covered with scabies. 
Fortunately 
Being stubborn and patient, never yielding an inch, 
Though physically I suffer, my spirit is unshaken. 

  ... آن  يك روز زندان برابر است با هزار ها سال در بيرون از"
  در بيان چنين جملاتي ، قدما چه برحق بوده اند 

  چهارماه زندگي را راه بردن در شرايطي كه هيچ چيز انساني نبوده است
  بر سن من بيش از ده سال افزوده شده است 

  آري در تمامي چهارماه من هرگز به سيري نخورده ام ،
  چهارماه است كه هرگز شبي را به راحتي نخوابيده ام 

  ار ماه است كه هرگز لباسهايم را عوض نكرده ام و چهارماه است كه من هرگز حمامي نكرده امچه
  يك دندانم را از دست داده ام ،: تاكنون 

  موهايم خاكستري شده است 
  و لاغر و سياه مانند روحي پليد و فرسوده شده از گرسنگي 

  .ال پوشيده شده استگاز )تمامي تنم (
  خوشبختانه 
  و صبر هرگز يك اينچ هم تسليم نشده امبا سماجت 

  . اگر چه جسماً در رنجم ، روح من بدون آشفتگي است
SERIOUSLY ILL 
My body has been battered under the changing weather of china,  
My heart is sorely troubled by the misfortunes befallen Vietnam. 
Oh, what a bitter thing it is to fall ill in prison! 
But, instead of weeping, I prefer to keep singing.  

  بيماري وخيم 
  ن شده است وبدنم تحت آب و هواي متغير چين داغ

  قلب من شديداً از بد بختيهاي واقع شده بر ويتنام آزرده است 
  آه كه چه تلخ است در زندان بيمار شدن 

  .هم آواز بخوانماما بجاي اشك ريختن ترجيح مي د
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ARRIVAL AT KWEILIN 
(The cinnamon forest)  
Kweilin has neither cinnamon nor forest: 
Only the mountains are high, and the rivers are deep. 
In the shade of a giant fig-tree, the prison looks very terrible, 
Dark in daytime, desolate at night. 

  ود به كويلين ور
  )جنگل دارچين( 

  كويلين نه جنگل دارد و نه دارچين ،
  تنها كوهها يش مرتفع و رود هايش عميق هستند 

  ) كويلين ( در سايه يك درخت بزرگ انجير ، زندان 
  خيلي ترسناك به نظر مي رسد 

  .تاريك در طول روز ، محزون هنگام شب
ENTRANCE FEE 
On arriving at prison, you have to pay a fee   
Unusually not less than fifty yuan. 
Of course, if you have absolutely no money to pay it at all 
You will be constantly bothered and tormented ?! 
Forty days are lost, for no result. 
Forty days of indescribable suffering! 
And now again I am sent back to Liuchow. 
New worries and vexations go on forever?! 
Liuchow, Kweilin, and then again Liuchow . 
I have been kicked back and forth again like a ball. 
Innocent, I have been dragged all over Kwangsi. 
When will these coming and goings have an end? 

  اجرت ورود 
  درموقع ورود به زندان ، شما مجبوريد پولي بپردازيد 

  غالباً نه كمتر از پنجاه يوآن 
  پرداخت نداشته باشيد براي البته اگر شما مطلقاً به هيچ وجه پولي 

  !دائماً در اذيت و آزار خواهيد بود ؟
  چهل روز از دست رفته است ، بي هيچ دليلي 

  چهل روز رنج غير قابل وصف
   اكنون من دوباره به لياچو بازگردانده مي شوم و

  ! جاودانه در راه اند؟ورنگرانيها و آشفتگي هاي جديد ، به ط
  ″ليوچو″ و سپس دوباره ″كويلين″ ، ″ليو چو″

  مرا دوباره مانند توپي به جلو و عقب شوت مي كنند 
   كشانده شدم ″كوانگ سي″بيگناه در تمام طول راه ) من( 

  ا و رفتنها پاياني خواهند داشت ؟كي اين آمدن ه
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AT THE POLITICAL BUREAU OF THE FOURTH ZONE OF RESISTANCE 
I have travelled the thirteen districts of Kwangsi Province, 
And tasted the pleasures of eighteen different prisons. 
What crime have I committed, I keep on asking? 
The crime of being devoted to my people. 

  
  دفتر سياسي چهارمين منطقه مقاومت 

  من به سيزده بخش از ايالت كوانگ سي سفركرده ام 
  و مزه خوش هجده زندان مختلف را چشيده ام 

  چه گناهي مرتكب شده ام كه به خاطر آن بازخواست مي شوم؟
  .به جرم فدايي ملت خود شدن 

  
MORNING SCENE 
In the morning the sun climbs over the mountain peaks  
And bathes the mountainside in a rosy glow. 
Only in front of the prison dark shadow remains, 
And the way of the sun is barred from the prison-cell. 

  منظره صبح 
  صبحگاهان خورشيد به قله كوه صعود ميكند 

  اف كوه در يك تابش سرخگون حصار ميكند و اطر
  سايه هاي ظلمت تنها در مقابل زندان باقي مي ماند 

  .بسته استو سلول زندان راه را بر خورشيد 
  

TSINGMING FESTIVAL 
On the day of the Tsinming Festival falls a monotonous drizzle.  
The inmates of the prison felt the pangs of acute sadness. 
"Liberty, where are you?" we ask, and the warder points 
To the official government residence far away. 

  عيد تيسينگ مينگ 
  در روز عيد تسينگ مينگ باراني خسته كننده فرو مي ريزد 

  زندانيان در زندان درد اضطراب آور و سخت گيني را حس مي كنند 
  ؟" تو كجايي آزادي "ك ما مي پرسيم 

 .ان اقامتگاه مقامات دولتي را در دور دست نشان مي دهدبو زندان
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EVENING SCENE 
The rose at evening blossoms, and then it fades away.  
Its opening and its withering continue all unnoticed, 
But the fragrance of the rose floats into the depth of the prison, 
Telling the inmates there of life's injustice and sorrow. 

  منظره عصر 
  مي پژمرد )كم ،كم (گل سرخ در عصر شكفته مي شود سپس 

  به شكفته شدن و پژمرده شدن مداوم آن توجهي نمي شود 
  اما رايحه گل سرخ دراعماق زندان شناور مي شود 

  .از بي عدالتي و اندوه سخن مي گويد و در آنجا با زندانيان 
RESTRICTIONS 
To live without freedom is a truly wretched state.  
Even the cells of nature are governed by restrictions! 
When the door is opened, the belly is not ready to ease itself. 
When the cell of nature is pressing, the door remains shut.  

  
  

  محدوديت 
  زندگي بدون آزادي واقعاً نوعي بيچارگي است 

  حتي برفراخواني طبيعت نيز محدوديت حاكم است 
  باز است ، شكم براي خالي كردن خود آماده نيست ) سلول( زمانيكه در 

  زمانيكه خواست طبيعت فشار واردمي آورد ، در بسته باقي مي ماند
SLEEPLESS NIGHTS 
Through the endless nights, when sleep refuses to come, 
I write more than a hundred poems on prison life. 
At the end of each quatrain, I put down my brush, 
And through the prison bars look up at the free sky. 

  شبهاي بيخوابي 
  ه كه خواب ازآمدن سرباز مي زند در ميان شبهاي بي پايان ، آنگا

  من بيش از يكصد شعر درباره زندگي در زندان نوشتم 
  در پايان هر رباعي ، قلم مويم  را زمين گذاشتم 
 و از ميان ميله زندان به آسمان آزادي نگريستم
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ENDLESS RAIN 
Nine days of ceaseless rain for one day of fine weather!  
Really the sky above must be a pitiless thing. 
My shoes are in pieces, the muddy road soils my feet, 
But however it is done I have to keep on moving.  

 
  بارانهاي بي پايان 

  نه روز بارش بي وقفه براي روزي خوب 
  واقعاً آسمان بالاي سرمان بايد چيز بي رحمي باشد

  پاره شده است ، راه گل آلود پاهايم را كثيف كرده استكفشهايم ژنده 
  اما در هرصورت آن انجام شده است و

 من مجبورم به حركت ادامه دهم
 
  
  

REGRETS FOR LOST TIME 
The blue sky purposely shines out to tease me.  
Eight month now I have lost in the grip of the fetters. 
And a day seems worth a thousand taels of gold.  
When shall I ever again enjoy days of freedom? 

  حسرت براي از دست رفتن زمان  
  آسمان آبي بيرون عمداً براي آزار من مي درخشد 

  اكنون هشت ماه را در چنگال زنجيرها از دست داده ام
  و گويا يك روز به اندازه صدها تل طلا ارزش دارد 

 ر من از آرزوهاي آزاد بودن لذت خواهم برد ؟بار ديگ
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AUTUMN IMPRESSION 
I  
At about ten o'clock the Great Bear topes the mountain. 
The cricket's song, rising and fading, announces autumn. 
What does the prisoner care for the changing seasons? 
Only one change he dreams of: his liberation. 
II 
Last year at the beginning of autumn I was free. 
This year autumn finds me in the depths of a prison. 
As for services rendered my country, I surely may claim  
This autumn has just as productive as the last. 

 
   پاييزخاطره اي از

1  
   دب اكبر در بالاي كوه است 10در حدود ساعت 

  پاييز را خبر مي دهد ) رسيدن ( آواز جيرجيرك با بلند و كوتاه شدنش در بيرون 
  براي چه زنداني به تغيير فصلها دقت مي كند ؟

  .روياي او تنها يك تغيير است ، آزادي او
2  

  سال پيش در آغاز پاييز من آزاد بودم 
   مرا در اعماق زندان مي يابد امسال پاييز

  به خاطر خدمتش به ميهن 
  من مطمئناً ادعا مي كنم

  اين پاييز بمانند پاييز قبلي دقيقاً پر بار است
  
  

PERMITTED TO TAKE A WALK IN THE PRISON YARD 
After this long inactivity , my legs are like cotton.  
While trying my first steps, I totter and stagger. 
Immediately the chief warder cells out after me: 
"Attention-about turn ! that's enough of dawdling around!" 

  قدم زني در حياط زندان 
  پس از اين بي تحركي طولاني ، پاهايم مانند پنبه هستند 

  لنگم زمانيكه نخستين گامهايم را مي آزمايم ، تلوتلو خورده و مي 
  : بلافاصله رئيس زندان پشت سرم داد مي كشد 

  وقت گذراني كافي است ! موقع برگشتن است–توجه كن 
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AUTUMN NIGHT 
In front of the gate, the guard stands with his rifle. 
Above , untidy clouds are carrying away the moon . The bed – bugs are swarming round 
like army-tanks on manoeuvres, 
While the mosquitoes form squadrons, attacking like fighter-planes, 
My heart travels a thousand li towards my native land. 
My dream intertwines with sadness like a skein of a thousands threads. 
Innocent, I have now endured a whole year in prison. 
Using my tears for ink, I turn my thoughts into verses.  

  شب پاييزي 
  در جلو دروازه نگهبانان با تفنگهايشان ايستاده اند 

  دور مي كنند ) از نظر ( در بالاي ابرهاي آشفته ماه را 
   اند انبوه ساسهاي رختخواب مانند تانكهاي در حال مانور به اطراف هجوم آورده
  در زمانيكه اسكادرانهاي پشه مانند هواپيماهاي جنگنده در حال حمله اند ،

  به سوي مردم سفر مي كند(   ) قلب من هزار لي
  مانند كلاف هزار رشته شده ، روياي من با اندوه درهم پيچيده مي شود 

  بيگناه ، اكنون يكسال تمام ، در زندان بوده ام 
 . افكارم را به شعر بر مي گردانمبا استفاده از جوهر اشكانم ،

 
  

ON READING "ANTHOLOGY OF A THOUSAND POETS" 
The ancients used to like to sing about natural beauty:  
Snow and flowers, moon and wind, mists, mountains, and rivers. 
Today we should make poems including iron and steel, 
And the poet also should know to lead an attack.  

  " گلچين اشعار هزار شاعر"خواندن 
   درباره طبيعت آواز بخوانند ، داشته اندقدما پيش از اين دوست 

  . ها ، كوهها ورودخانه هابرف و گلها ، ماه و باد ، مه
  اين روزها ما بايد شعرهايي شامل آهن و فولاد بسازيم 

 . طرز هدايت يك حمله آشنا باشد و شاعر نيز بايد به
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BEFORE A LANDSCAPE 
The branches of a tree make a portrait of Chang Fei,  
The sun forever shines on the virtues of Kuan Yu,4 
This year I have received no news from my native land  
Every day I am waiting for a word from my home country.  

 
  

  در برابر يك دورنما
  كشد ي را به تصوير م5شاخه هاي يك درخت چانگ في

   كوآن يو مي تابد بلندايخورشيد جاودانه بر
  امسال من هيچ خبري از سرزمين ملتم دريافت نكردم
  هرروز در انتظار كلمه اي راجع به ميهن خويش هستم

  
FINE WEATHER 
Everything evolves, it is the cycle of nature:  
After the rainy days, the fine weather comes. 
In an instant, the whole world shakes off its damp clothes, 
Thousands of li of mountains unfurl their brocade carpet. 
Under the warm sun and the clean wind, the flowers smile, 
In the big trees with branches washed clean, the birds make chorus. 
Warmth fills the heart of man, and life reawakens. 
Bitterness now makes way for happiness, 
This is how nature wills it. 

  هوايي دلپذير
  :هرچيز گشاده شده است ، اين است چرخه طبيعت 

  يرمي آيدپس از روزهاي باراني دلپذ
  در يك لحظه تمام طبيعت لباسهاي خيس خود را فرو مي ريزد

  از كوهها فرشهاي زربافت خويش را مي گسترند(   ) هزاران لي 
  زير گرماي خورشيد و پاكي باد ، گلها لبخند مي زنند 

  در اندرون درختان بزرگ ، با شاخه هاي شسته شده و تميز 
  ندپرندگان دسته جمعي نغمه سرايي مي كن

  قلب آدمي از گرمي لبريز مي شود 
  و زندگي دوباره پديدار مي شود 

  تلخكامي اكنون راهي براي شادي باز مي كند 
  اين است خواست طبيعت

                                                            
4 Chang Fei and Kuan Yu were two general in the period of Three Kingdoms in China. 

  .چانگ فی و کو آن یو دو ژنرال در دوران سه پادشاهی در چين بودند 5
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AFTER PRISON A WALK IN THE MOUNTAINS 
The clouds embrace the peaks, the peaks embrace the clouds,  
The river below shines like a mirror, spotless and clean. 
On the crest of the Western Mountains, my heart stirs as I wander 
Looking towards the Southern sky and dreaming of old friends. 

 
  زندان )سپري شدن ( گردش در كوهستان پس از   

  ابرها قله ها در آغوش گرفته اند و قله ها ابرها را 
  اي مي درخشد ، بي لكه وپاكرفرو دست بسان آينه رودخانه د

  با نگريستن به سمت آسمان جنوب و روياي دوستان قديمي
  من همچنان آشفته ام
  :با استراتزي خطاناپذير) بموقع (حمله و عقب نشيني 

 . لايق عنوان فرمانده بزرگ خواهي بود توسپس


